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  ٩فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ
  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

﴿) نينوقلْمل ضِ آياتي الْأَرف في٢٠و ونَ ( ) ورصبأَ فَلا ت فُسِكُمونَ ( )٢١أَندوعما ت و قُكُمماءِ رِزي السف ٢٢و بر فَو (

  ﴾)٢٣لْأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ (السماءِ و ا

 مندی مؤمنان و متقيان از هدايت الهیره

ن است؛ يآن اصول د يد چون در مکه نازل شد، مطالب محوريکه ملاحظه فرمود يهمان طور »اتيذار«سوره مبارکه 

 ،ديه. صدر سوره درباره معاد بود که ملاحظه فرموداخلاق و فق ياز خطوط کلّ يو نبوت و بخش يد و وحيتوح عنيي

   .است ات فراوانيي آيند در زميفرمايد مياثبات توح يبعد برا

 ياست و بخش ياز آا مقطع يهم بخش نيي، تکونييا تکوياست  يا اعتباريت و علامت ياشاره شد که آ قبلدر بحث 

است  ١﴾للْبشرِ یذكْر﴿ :است  فرمود مطالب ما جهانييمکرن سه قسم قبلاً گذشت. در قرآن يا ،ر استماز آا مست

که  ييآا و ينمتق ،ينشود مخصوص مؤمنين معارف برده ميکه از ا يا؛ لکن رهآناست و امثال  ٢﴾للْعالَمين نذيراً﴿

ا ي ﴾للْبشرِ یذكْر ما هي إِلاَّ﴿ يرن تعبيشمول است اجهان ما کنند وگرنه دعوتياهل بصر و نظر هستند استفاده م

برند مردان متفکر و يکه ره م لکن کساني ؛هاستهمه انسان ين نشانه اتمام حجت برايا ٣﴾يا أَيها الناس﴿ يهايرتعب

                                                
  .٣١همدثر، آي. سوره ١
  .١فرقان، آيه. سوره ٢
  . ١؛ سوره نساء، آيه١٦٨و٢١بقره، آيات. سوره ٣
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همه مردم  ي حال که شفا برايندر ع ١﴾للْمتقين يهد﴿است فرمود:  ﴾للْبشرِ یذكْر﴿ حال که قرآن يندر ع ،اندعاقل

سوره مبارکه  انييپا يهابرند. در بخشينها ره ميا ولي ٢﴾للْمؤمنين﴿ اما ﴾و ننزلُ من الْقُرآن ما هو شفاءٌ﴿ست ا

 ،د خودش مثل چشمهيا انسان باي ٣﴾السمع و هو شهيد يلمن كانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَ يذلك لَذكْر إِنَّ في﴿گذشت که » ق«

 ييبه چشمه داشته باشد مثل استخرها جوشد جدولييست مثل چشمه از درون نميمحقق ن وا اگر مجتهد يجوشان باشد 

لمن ﴿د مثل چشمه از دل بجوشد يا بايانسان  ه هر حالخشکد. بيم ن باشد نه آنياگر نه ا ،نديرگيکه از چشمه آب م

قَلْب نه مثل  ين کار هستند. اگر کسيکه اهل ا شته باشد نسبت به کسانيدا ييحرف شنوا ،ا از راه گوشي ﴾كانَ لَه

باشد همان  ياممکن است چشمه ،است» مانعة الخلو« خشکد. جمع هر دو ممکن است ولييم استخر بود نه مثل چشمه

ن يا ،ندکيز ميکند و سرريآب م ن استخر را پريخود ا ،ديآين استخر چشمه در ميجا استخر بسازند که از درون ا

 يند ايگوينها ميا ،ن مشکل دارد. لذا در معادينه قلب نه سمع ا ،ن خشک استياما نه چشمه نه استخر ا ؛ب ندارديع

ع، ي نه سميمچون نه عاقل بود ٤؛﴾لَو كُنا نسمع أَو نعقل﴿م! يا گوش شنوا داشتي يمکاش خودمان مثل چشمه جوشان بود

 إِنَّ في﴿فرمود که » ق«ن بخش از سوره مبارکه ي. در ايمديلذا خشک ؛ميون آب گرفتيرب م نه ازينه از درون آب داشت

ن بخش از سوره مبارکه يدر ا ،است نکه دستور به جهانييبا ا ﴾السمع و هو شهيد يلمن كانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَ يذلك لَذكْر

 ؛جوشدين معارف ميا از درون خودشان محققانه اياند ينقيکه اهل  کساني ﴾آيات للْموقنين﴿: ديفرمايمهم » اتيذار«

  حرف گوش بدهد. يداند از چه کسيق است که ميتحق براساسدش يد است که تقليا اهل تقلي مثل مجتهد

  بينند.چه معنايي دارد، چون موقنين که دارند می ﴾للْموقنين﴿اين لام پرسش: 

                                                
  .٢بقره، آيه. سوره ١
  .٨٢اسراء، آيه. سوره ٢
  .٣٧ق، آيه. سوره ٣
  .١٠ملک، آيه. سوره ٤
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در  ﴾لَو كُنا نسمع أَو نعقل﴿ :نکه خود آا گفتنديمثل ا ؛ استينقي است در صدد ينقيکه اهل  يکس يپاسخ: بله، برا

د﴿دارد که » بقره«ل سوره مبارکه اوهي قينتلْمرند يپذيم ،ن هستندياهل ا ،که در صراط تقوا هستند کساني عنيي ؛﴾ل

   .﴾سواءٌ علَيهِم أَ أَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنونَ﴿ت که سين يگر طوريد ،که اگر حجت تمام شد قبول بکنند

ک ي !ا رسول منيه و آله و سلم) فرمود ياالله عل يغمبر(صليبه پ يذات اقدس اله» انعام«از سوره مبارکه  ييهادر بخش

ن معلوم است که نه چشمه است نه يا ،هندخودشان را بزنند نه حرف تو را گوش بد يهاا که حرفشم نزدند يآيعده م

 و، تيساحر توـ معاذاالله ـ ند يبگو ،خودشان را بزنند يهاآمدند حرفيدر مکه بودند که فقط م يااستخر. اگر عده

ک ياما  ؛حضرت را با استدلال گوش بدهند يهاامدند که حرفيند. نينها را بگويا مفتری هستی، تو کاهني ، تويشاعر

و منهم ﴿رند يپذيشد م برهاني دهند و وقتييها را گوش ماند که حرفاهل عقل و عدل ،هستند يمنصف يهاعده آدم

كونَ إِلَيعمتسي نا آمدند استماع بکنند ١؛﴾مونَ ﴿ ياتو را گوش بدهند. اگر عده يهاحرف ،آنمؤي الَّذين إِذا جاءَك و

لَيع لامنا فَقُلْ سبِآياتيمنبر م نکه قبلاً رسم بود خطبا و اهل منبر وقتييا ٢﴾كُمکردندي سلام مينل به مستعمرفتند او، 

 آن بحثکه است » انعام«ن اصلش در سوره مبارکه يا ،کنندينماز جمعه سلام م يالآن آن رسم برطرف شد فقط خطبا

ل به ، اوکنييم سخنراني يدار يمسجد شد وارد ه و آله و سلم) وقتيياالله عل يغمبر(صليپ يا فرمود تو ،گذشت

و إِذا جاءَك الَّذين يؤمنونَ ﴿نکه آا آمدند حرف تو را گوش بدهند يا يسلام بکن، برا خود  و مخاطبانينمستمع

كُملَيع لامنا فَقُلْ سا ﴾بِآياتنکه يا را بزنند، خودشان يهاند حرفيآيکه م ييبعد درس خود را شروع کن. اما آ

لمن كانَ لَه  يذلك لَذكْر إِنَّ في﴿ ،راجع به آن گروه است ﴾للْموقنين﴿ ،راجع به آن گروه است ﴾للْمتقين يهد﴿ :فرمود

 ٣﴾آذانِهِم م فييجعلُونَ أَصابِعه﴿ا يند يآيک عده اصلاً ميراجع به آن گروه است؛ اما  ﴾السمع و هو شهيد يقَلْب أَو أَلْقَ

                                                
  .٤٢يونس، آيه. سوره ١
  .٥٤انعام، آيه. سوره ٢
  .١٩بقره، آيه. سوره ٣
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ند سؤال يآي دارند مينقينها که يست که اين نيش اين معنايا ،شان را به تو ابلاغ بکننديهاند اهانتيآيا اصلاً مي

   هستند. ينقيدر صدد  عنيي ؛اندينقينها که اهل يکنند، نه ايم

  آيات آفاقی و انفسی خداوند
های روزی ينزم يها برکتينموجودات زم يت است گاهي آينخود زم يگاه ﴾و في الْأَرضِ آيات للْموقنين﴿فرمود: 

نکه يچه ا ،ه استي آينخلقت زم ،ه استي هم آيننکه خود زميا يه است؛ لذا جمع آورده براينها هر کدامشان آيازمين، 

 خلق کرده ينر زمک سلسله معدن طلا و نقره ديل در او ين طور نبود که ذات اقدس الهيا ،ه استي آينمعادن زم

 عنيي »ک تکه سنگ لعل گردد در بدخشانيد که يسالها با«نکه آن بزرگوار گفت ينها را پرورانده است. ايهمه ا ،باشد

کند يا گاز ميکند يا نفت ميکند يوزه ميرا فيمانه خود ي حکيرن خاک را با تدبيا ١،»نيمق اندر يا عقي«افغان  يهاکوه

 ینيهر زم ،يهر خاک ،کندين کار را ميا ياوست با نظم علم ينها هم مربيا ،کندين ميمق يا عقيکند يبدخشان م ا لعلِي

نظم  ،شوديهم طلا و نقره نم يهر خاک ،شوديوزه نميرهم ف يهر خاک ،شوديهم لعل نم يهر خاک ،نفت ندارد ،گاز ندارد

 يهادر بخش .﴾و في الْأَرضِ آيات للْموقنين﴿: فرمود ، کرده استينرزق مردم تأم ينها را برايانه اوست که اميحک

ق است نه يتحق» ينس«ن يا ٢،﴾أَنفُسِهِم سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و في﴿نها هم بود که يو ا» فصلت«سوره مبارکه 

نشان ون از درون و بيرها را ن علامتي ايمما هر روز دار عنيي ؛باشد» سوف«ست در برابر ين» ينس«ف، يوست

ه) ي(سلام االله عليرحضرت ام انات نورانييک بي ٣﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى﴿م که يدهيم. درون را نشان ميدهيم

و رنگارنگ  يهاد را دارد پردهيخدا در باصره انسان قرار داد انسان انواع و اقسام د ،هيک تکه پيدارد فرمود 

  :کشديز پشت چند پرده به بازار ماشک ا نيا ،گوناگون دارد

                                                
  .١٣٤ديوان سنايی، قصايد، قصيده. ١
  .٥٣صلت، آيهف. سوره ٢
  .٣٧قيامت، آيه. سوره ٣
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 ١« اشک حرم نشين انخانه مرا ٭٭٭ زان سوی هفت پرده به بازار میکشی »
ک يزد. فرمود يد عبور بدهد و بگذرد تا به گونه بريبا راه آبن يا ،ن اشکيا ،ها ران پردهيا ؟!است مگر کار آساني 

هر کدام  ،چشم را بفهمد يهانکه انسان پردهياست تا ا يص پزشکيتشخ يهاها رشتهده ،نا شديانسان ب آنه با يتکه پ

از  ياريدارند بس  حال مجهولات فراوانييندر ع ،متعدد دارند يهادارند دانشگاه يتخصص يهانها رشتهياز ا

چشم است که هنوز کشف نشده  ياز داروها يعيوس يهابخش ،هنوز کشف نشده استکه چشم است  يهايماريب

ن يا ،دي، فرمود درون خودتان را نگاه کنهمين طور استحنجره همين طور است، حلق  ين طور است،هماست گوش 

هم  ﴾و في الْأَرضِ آيات﴿ه است هم ي خودش آينهم زم ؛دارد يگريحساب د شما اما جان ؛است شما تازه درباره بدن

 عنيي ؛﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها٭ و ما سواها  و نفْسٍ﴿نکه فرمود: يا» اتيفس آالن و في«ه است هم يروح خودش آ

د يگويق را مين نظم دقيا دق باشيکه در صدد تحق يکس» ةٌيالارض آ ما في الارض آيةٌ ،ةٌيفس آالن ما في ةٌيالنفس آ«

  .است يقيک ناظم حقي ت و علامتيآ

  سوگند خداوند به نفس انسان
 ، خود قسم نخورده استيرکه خدا به غعه بحث اشاره شد يخورد که در طليعال قسم من افيبه ا يگاه يذات اقدس اله

نشانه او هستند مثل  ،علامت او هستند ،ت او هستندينکه آيا ي قسم بخورد به شمس و قمر قسم بخورد برايناگر به زم

 و ٭ ضحاها و الشمسِ و﴿نکه فرمود يقسم! ا مد به عکس خودم قسم! به خط خودم قسم! به حرف خودينکه بفرمايا

 !به خودم قسم عنييخودم قسم،  خودم قسم، به خط يد به امضايبگو ياگر کس .گانه قسم نخورديبه ب ٢﴾تلَئها إِذَا الْقَمرِ

 رب ﴿فَو ﴾اللَّه و﴿به خودم قسم!  ﴾السماءِ رب فَو﴿د: يفرمايهم م ي است گاهينن چنيراحه ابالص يحالا گاه

د به خط خودم قسم، به يبگو ينکه کسيمثل ا ﴾فَالجَْارِيات﴿ ،﴾فَالحَْاملَات﴿ ،﴾الذَّارِيات و﴿پس اگر فرمود:  السماءِ﴾
                                                

   .٤٥٩ديوان حافظ، غزليات، غزل. ١
  . ٢و١شمس، آيات. سوره ٢
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 آنو امثال » تونيز«و » ينت« به گانه قسم نخورد. اگريبه خودم قسم! به ب عنيينقشه خودم قسم، به آهنگ خودم قسم، 

 يسمها را خلق کرد. پس قَوهياو انواع م ١﴾نباتا الْأَرضِ من أَنبتكُم اللَّه و﴿ده است نها را پرورانياو ا ،خورديقسم م

قسم به  ؛السماءِ﴾ رب ﴿فَونجا که فرمود: يمثل ا ،خورديراحه به خودش قسم ما بالصيست ي خدا نيردر قرآن به غ

نها باشد، بالاخره به صنع خدا قسم يت سماء، هر کدام از ابه موجودا ياء، گاهبه خود سم ي، گاهينپرونده آسمان و زم

اد شده يقسم » االله«ا به خود ياد شده است ياد شده است به وصف خدا قسم يبه خلقت خدا قسم  ،اد شده استي

  است.

  کنند؟ای قبول میکنند و عدهای قبول نمیخداوند همه را مساوی خلق کرده است، پس چرا عدهپرسش: 

 شاءَ من و فَلْيؤمن شاءَ ﴿فَمن ٢،﴾الْغي من الرشد تبين قَد ﴿فرمود:  ه،کرد خلق مختار ،ار استي نشانه اختينپاسخ: هم

  مختار هم خلق کرده است. ٣﴾فَلْيكْفُر

 يه و مرضيتواند بدون انحراف حرکت کند بشود راضين ميک نفس ملهمه دارد که ايل انسان اواز آن به  ،هه و مطمئن

ه پ ،ست ولو انسانيعقل و فکر و شعور انسان ن يبا دست و پا ياله بعد با جذبه برود. چون همه راهدا کند ينفس مطمئن

در  يزيچ چيبه نام نفس ملهمه ه ليه اوي از سرمايرد برود. غيه راه را با جاذبه بايبق ،به مقام نبوت و امامت برسد

ن مواظب نبود ياـ ناکرده  يخداـ اگر  ﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها٭ نفْسٍ و ما سواها  و﴿ :فرمود ،ستيدرون انسان ن

ن وهم و يکم اکم ٤»هي الْجادةُ یالْيمين و الشمالُ مضلَّةٌ و الطَّرِيق الْوسطَ«به راست افتاد  يبه چپ افتاد گاه يگاه

له و يکم به فکر مکر و حکم ،زهيند در بخش انگيرگيا شهوت و غضب جان ميشه ينددر بخش ا ،نديرگيال جان ميخ

نفس که ملهمه  آن صاحب ،شوديدا مينجا نفس لوامه پيشوند از اي ميربا صاحبشان درگ ،افتنديانت و خدعه ميخ
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کند يملامتش را شروع م نفس لوامه وقتي ،ن نفس لوامه استيکند که ايملامت م ونها را سرزنش يهم ا است از طرفي

دا نشود نفس يله پاگر نفس مسو .ش را شروع بکنديهايبازنگيرله نن نفس مسويکند که ايخودش ظهور م وقتي

ةًيراض«م يماً از نفس ملهمه مستقيهما) مستقيغمبر(سلام االله علين شخص مثل امام و پيا ،ستيهم در کار ن ياامهلو 

نها هست نه يدر ا ينگيرنه ن ،نه نفس لوامه دارند نه نفس ملهمه دارند ١﴾عبادی فىِ یخلفَاد﴿بعد » مطمئنةً ةًيمرض

، گرفتار مغالطات و شبهات ال شديگرفتار وهم و خدر بخش انديشه  ينها، چه رسد به اماره. اما اگر کسيدر ا يسرزنش

 يک گرفتاريو غضب شد که آن گرفتار شهوت  ا نهيشود، يم يو دانشگاه ي حوزويرنکه دامنگيشد، ا يفکر

مثل  ؛خواهند حق جلوه بدهنديرا م يگرين بازيخواهند حق جلوه بدهند اينگ را ميرن نيکم اکم ،مشترک است

 يخود سامر ،ديبا ديسبحان فرمود او ز يرا خدا يا کار سامريدند يبا ديوسف را زينکه چاه انداختن برادرشان يا

نها يا ،راه افتاد تييکم دجالنها که حالا کميها امانيين احمد بن الحسن اليها اين متنبيا ٢﴾سينفْ لي سولَت﴿د که يگويم

ن نفس مسوله که ياگر ا ﴾نفْسي لي ﴿سولَتنگ است يرک نين يا ،ال استين خيا ،پندارنديکم حق مخود را کم

ست که همه اماره بالسوء ي نينن چنيوء. ااره بالسمأشود يم ،شوديگر فرمانروا ميبرسد د ييباز است به جانگيرن

 نفس ملهمه بود که ينکرد فقط، هم يکه ذات اقدس اله ي کارينلا مسوله. اويا لوامه داشته باشند يداشته باشند 

 ،است ينش مساوياز نظر ب ،ستين يش مساوياز نظر گرا .دهم دا خوبي يهاشيگرا ﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿

ما الآن خوب و بد را  . استيرنها به طرف خيش اياما گرا ؛فهمنديکسان مي ونها خوب يفرمود حق و باطل را ا

خوب است  يبه طرف بو آن شياما گرا ؛دهديص ميکسان تشخيخوب را  يبد را بو يم شامه ما بوينيبيکسان مي

 م ولييفهميم هر دو را ميص بدهيزباله تشخ يبو گل را تر از يست که حالا ما بوين طور نيا ،به طرف گل است
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ن طور ياما ا ؛ميفهميم هم خوب را ميفهميهم بد را م ﴾فَأَلْهمها فُجورها﴿درست است که  ،يمش دارين طرف گرايبه ا

و نکه ذائقه ما سم يست. مثل اين طور نيا، ميش داشته باشيکسان گراينش ما به طرف هر دو يست که از نظر آفرين

ما  ،يمش نداريما هرگز به طرف زباله گرا ،ش داردياما ذائقه ما به طرف عسل گرا ؛دهديص ميعسل هر دو را تشخ

  .ستيد اصلاً دروغ بلد نيگويغ نمروند ديتا دروغ نگو ياچ بچهيه !ينم هميهست آدم خوبي طبعاً

  بودن نفس از نظر بينش و گرايش» مستوی الخلقه«
اما از نظر  ؛فهمديکسان ميشه فرمود بد و خوب را يش و اندينش و گرايست است که از نظر بن دستگاه را دريبنابرا

ها را طلب کرد ا خودش درست آن آسانيلش کردند يگانه را تحمياگر راه ب .ستيل نيش هرگز به طرف بد مايگرا

 آنشبهه و مغالطه و امثال  شوند گرفتاريال بر عقلش مسلط ميکند وهم و خيدا ميشه مشکل پيکم در بخش اندکم

ا در يزان است يبرد از عقل و علم گريا از استقبال عوام لذت ميشود يب ميفرا عواميشود يا عوام ميشود يم

ا سر از برادر ينه ظهور نفس مسوله است يدا شد زمين مکرها پياگر ا ،شوديعمل گرفتار شهوت و غضب م يهابخش

ا سر از ي ١﴾أَمراً أَنفُسكُم لَكُم سولَت﴿گفت:  به فرزندانش ه)يعقوب(سلام االله علي د کهيآيبه چاه انداختن در م

اهه رفت نفس يرکه ب يل مقداراي شد اوينن چني. اگر ا﴾نفْسي لي سولَت ﴿گفت:  يآورد که سامريدر م يتراشمذهب

نفس لوامه را خاموش کرد سرانجام درون را در تحت درون و  ين قاضين رشوه داد به اياگر ا ،کنديلوامه سرزنشش م

 ينهم» يرام ي تحت هويرکم من عقل اس« که فرمود: يرحضرت ام ان نورانيين بي. ايرشود اميم ،دهدي قرار ميرتسخ

را به بند  يا شهوت و غضب عقل عمليال عقل نظر را به اسارت گرفتند، ين وهم و خيا در جهاد دروني است. وقتي

نه اماره بالسوء دارند نه لوامه  يم. مردان الهيشوند اماره بالسوء وگرنه ما اماره بالسوء نداشتياز آن به بعد مدند يکش

 ةًيمرض ةًيراض«ن، يکنند در راه ديحرکت م ﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿م از همان يمستق ،دارند نه نفس ملهمه دارند
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در حالي که  ١؛﴾الْمطْمئنةُ ٭ ارجِعی النفْس يتهَاأ اي﴿د: يفرمايم يذات اقدس اله آن وقت از آن به بعد را »مطمئنةً

تا «انسان آن قدر قدرت ندارد که  !حالا برگرد ،کنمراضي هستي در حالي که مرضي هستي بقيه راه را من رهبري مي

رود. توان رفت نه با پا، از آن طرف مجذوبانه ميسر مياما به بارگاه الهي نه با  ٢»سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو

فرق  ،يک وقت فرصت شدشاءاالله ـ ـ إنحالا اگر  .کنيمفرمود شما يک مقدار محبانه بياييد بقيه را محبوبانه جذب مي

ايي که بخشي از راه را با محبت مي بين سالکان محببرد نه مي بخشي از راه را محبوبشان ،روندو سالکان محبوب، آ

 که راضي هستي که مرضي الْمطْمئنةُ﴾ النفْس يتهَايا أ﴿لذا فرمود بياييد. تا اينجا آمديد  ؛بروند، بقيه راه رفتني نيست

ذبه، اينها ااز اين به بيا يعني با جاذبه بيا. يک مقدار با حرکت يک مقدار با ج !از اين به بعد بيا ﴾ارجِعی﴿حق هستي 

  اره ندارند.نفس ام ،له ندارندنفس مسو ،امه ندارندفس لواصلاً ن

فرمود قسم به کسي که انسان را مستوي الخلقه  ،مستوي خلق کرد را اما غرض اين است که ذات اقدس الهي همه 

ا هيچ کسي را ب ،بدن حساب ديگري دارد ،ما هيچ کسي را با نقص خلق نکرديم ﴾و نفْسٍ و ما سواها﴿ :خلق کرد

ها مسئوليت ،کند و به اندازه تفاوت درجاتالبته درجاتش فرق مي ؛اين نعمت را داديم آا به همه ،نقص خلق نکرديم

جاهل هفتاد قدم يا هفتاد متر يا هفتاد  ،رودلم لب جهنم است اگر لغزيد به جهنم مياينکه گفتند عا .کندهم فرق مي

 قسم به خدا که نفس را مستوي ،ما کسي را ناقص الخلقه خلق نکرديمفرمود  .براي همين است ،ذراع فاصله دارد

بعد فرمود انسان را ما مختار آفريديم  ،﴾فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴿استواي خلقت او به اين است که  و الخلقه خلق کرد

﴿ننبود. فرموداگر او مجبور بود به احد طرفين که کمال  ،اصلاً کمال در اين است ﴾شاءَ فَم :﴿ضِ فىِ والْأَر اتءَاي 
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٭ و نِينوقون فَلَا أَ﴿اين  ﴾أَنفُسِكم فىِ لِّلْمرصبگذشت که » ق«نظير آن بخشي که در سوره مبارکه  ﴾ت﴿نمكانَ ل لَه 

قَلْب یأَلْقَ أَو عمالس و وهيد هش﴾،   

  معنای نزول رزق از آسمان
گاهي فرمود  ،رض رزق استأرزق است خود  »سماء«گاهي خود  ﴾توعدون ما و رِزقُكُم سماءِال في و﴿ :بعد فرمود

 ٢٤نباشد. آيه  شما در زمين رزق و فقط رزق باشد »سماء«اين چنين نيست که در  ،رزق شما در آسمان و زمين است

مفرد است منظور  »سماء«البته آنجا که  ﴾الْأَرض و السماوات من يرزقُكُم من قُلْ﴿اين است که » سبأ«سوره مبارک 

اگر باران بايد بيايد از بالاست و  ،ها و زمين استاز آسمان »روزي«فرمود  ،شودجنس است که سماوات را شامل مي

اينجا هم  ،ض﴾﴿من يرزقُكُم من السماوات و الْأَرهاست از همين زمين است ها و مزرعهاگر رويش گياهان و ال

هاي هم وعده ﴿و في السماءِ رِزقُكُم و ما توعدون﴾ :فرمود روزي شما از آسمان و زمين به دست ذات اقدس الهي است

در اين  ،باشد منظور از سماء همان فضاست آنالهي از آسمان است هم وعيدهاي الهي. اگر منظور از اين باران و امثال 

در  ،اوست برایاين هوا و فضا  ١»يا من لَه الْهواءُ و الْفَضاء«هاي قدر جوشن کبير عه يا شبهاي جمدعاي نوراني شب

ي که رزق انسان هست در يريزد؛ اما آن سماپذيرد و ميها سامان ميپذيرد اين بارانهوا و فضا اين ابرها سامان مي

اين خزائن جمع  ٢ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه و ما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ﴾﴿و إِنْ من شيگذشت که فرمود: » حجر«سوره مبارکه 

 ،کنند به نحو تجلّي است نه تجافياست، فرمود هر چيزي چندين مخزن دارد و نزول آا از اين چند مخزن که عبور مي

گوييد زن نباشد. شما وقتي که چيزي را درس مياين طور نيست که حالا ما از مخزن روزي داديم به شما چيزي در مخ

گوييد، اين طور نيست که آنچه شما در مخزن عقل داريد آن نويسيد يا ميجز آن است که از مخزن عقل شما چيزي مي
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برسد که ديگر چيزي در مخزن شما نباشد. اين نظير کمک مالي نيست که شما از جيب در  شما بيايد پايين به مخاطب

آورد ه جاي ديگر داديد اين به نحو تجلّي است نه تجافي. يک وقت است انسان چيزي را از بالا به پايين ميآورديد ب

گويند تجافي، جا خالي کردن. مثل قطرات باران که اگر بالا هست پايين نيست وقتي پايين هست بالا نيست اين را مي

اي دارد در مرحله مياني هست مرتبه ه رقيقهيک وقت است که در بالا هست در عين حال که بالا هست مرتب

ور نيست که حالا روزي ما را که به ما طما که در آسمان است آن  روزيِ ،تري دارد که در مرحله پايين هستضعيف

فرمود. بعد در » حجر«اين را در سوره  ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه﴾﴿و إِنْ من شيدادند در آن آسمان نباشد، چون فرمود: 

پس آنچه از مخزن  ،﴿ما عندكُم ينفَد و ما عند اللَّه باقٍ﴾ :ما هست هميشه هست نزدهم فرمود هر چه » نحل«سوره 

 نزد اين که فرمود ،رسداش به ما ميآنجا هست مرحله نازله که رسد به نحو تجلّي است نه به نحو تجافيالهي به ما مي

باران  ،حالا يا منظور از هوا و فضا ﴿و في السماءِ رِزقُكُم﴾پذير نيست از همين قبيل است. فرمود: خدا هست و نقص

  و اينهاست يا آن مخزن الهي است. فرمود رزق شما در آسمان است چه اينکه در زمين است.

 وعده الهی بر نزول قطعی رزق

 ؛خوردخورد، گاهي به خودش قسم ميسم ميگاهي به آثار خود قَ ،فرموديد سوگندهايي که در قرآن است ملاحظه

 ﴿فَالْمقَسمات﴾ ﴿فَالجَْارِيات﴾ ﴿فَالحَْاملَات﴾، ﴿و الذَّارِيات﴾به آثار خود در آغاز اين سوره قسم خورد که فرمود: 

اين يک بحث. بحث ديگر اين است که  السماءِ﴾ ﴿ فَو ربخورد فرمود: گاهي به خود خدا قسم مي ،انداينها آثار الهي

کند که اين مطلب حق است، مثل سم. گاهي با قسم ثابت ميگاهي مطلب قبل از قَ ،گاهي قسم قبل از مطلب است

و  دونَ لَصادق ٭﴿فَالْمقَسمات﴾ ﴿إِنما توع ﴿فَالجَْارِيات﴾ ﴿فَالحَْاملَات﴾، ﴿و الذَّارِيات﴾اينکه در آغاز سوره فرمود: 

 ﴿و فىِ الْأَرضِ ءَايات لِّلْموقنِين ٭ و فىِ أَنفُسِكمل قسم است بعد آن مطلب. اما در مقام ما فرمود که او إِنَّ الدين لَواقع﴾

قُكماءِ رِزمفىِ الس ونَ ٭ ورصبأَ فَلَا ت بر ونَ ٭ فَودوعا تم اءِ  ومالس﴾قلَح هضِ إِنالْأَر قسم به خدا اينهايي که ما  ؛و
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اءِ شود مثل همين بخش که فرمود: ل ذکر ميگفتيم حق است. پس گاهي مطلب که مورد قسم است اومفىِ الس و﴿

قُكمات﴾سم قبل از مطلب است فرمود: گاهي قَ !قسم به خدا اين حق است ﴾رِزالذَّارِي و﴿ ،لَات﴾﴿فَالحَْام 

﴾اتات﴾ ﴿فَالجَْارِيمقَسع﴾  ،﴿فَالْماقلَو ينإِنَّ الد براي کسي که برهان اثر نکند  ،قسم آن آخرين مرحله است که﴿و

   ».آخر الدواءِ الْكَي«براي کسي که دليل و شاهد اثر نکند آن آخرين مرحله قسم است، 

  پرسش: ...

 ،کسي که اهل نظر باشدبرای ها را گذاشتيم براي چه کسی؟ مود ما اين علامتفر .پاسخ: نه، آنکه تحصيل حاصل است

ل مثل همان او ؛اينکه تحصيل حاصل است ،نه اينکه کسي که ايمان دارد، کسي که ايمان دارد اين براي او فايده ندارد

ه اهل تقواست ديگر احتياجي به هدايت اين کسي ک ١﴾٭ ذلك الْكتاب لا ريب فيه هدی للْمتقين ﴿المقرآن که دارد 

يعني  ؛در صدد مراء و جدال نيست ،جمودي ندارد ،جهلي ندارد ،يک آمادگي دارد ،ندارد. کسي که تقواي فطري دارد

مثل  ،اما اگر کسي انسان با انصافي نباشد ؛کندانسان با انصاف، اگر کسي انسان با انصاف باشد اين براي او صدق می

﴿حتی إِذا  :گويندبآيند که فقط به تو بد که ذات اقدس الهي فرمود که يک عده مي» انعام«ت سوره مبارکه همان آيا

﴾كلُونجادي كآمدند مسجد که صبح میيک عده  .اعتنايي کنندبي ،شاعري ،آيند تا به تو بگويند ساحرياصلاً مي ؛جاؤ

﴿آمنوا وجه افر شديم تا به ديگران بگويند ما رفتيم ديديم خبري نبود. عصر برگردند بگويند ک ،بگويند ما ايمان آورديم

در  ،گفتند ما ايمان آورديمآمدند مسجد مياي بود در حجاز که يک عده صبح مياين توطئه ٢﴾النهارِ و اكْفُروا آخره

تند ما رفتيم خبري نبود. اصلاً اين گفمشرکين مي نزدرفتند بعد عصر مي ،خدمت حضرت مثلاً مسلمان شديم و اينها

اين نقشه بود  ،﴾﴿و اكْفُروا آخرهل روز مسلمان بشويد يعني او ؛﴿ آمنوا وجه النهارِ﴾يک نقشه بود گفتند برويد آنجا 

                                                
  .٢و١بقره، آيات. سوره ١
  .٧٢عمران، آيهآل. سوره ٢
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 السمع﴾ لْقَیأَ أَو قَلْب لَه كانَ ﴿لمناگر کسي منصف باشد  ؛ امابراي ايمان آوردن نيامدهحضرت اين معلوم است که 

  آيد.اين براي ايمان آوردن مي ،باشد

  پرسش: ...

کف که است  دعا گاهي بعضي از حالات .ل داريم، تبتدعاي ابتهال داريم برابر رواياتی که آمده پاسخ: آن ادب دعاست

ز زمين مثل حالت سجده، گفتند اين دعاي در حال سجده وقتي است که کف دست رو ؛دست بايد روي زمين باشد

مثل در حال سجده، گاهي کف دست به طرف آسمان است، اين مربوط به  ؛يک وقت کف دست روي زانوهاست .است

وقتي هم که دست به طرف خدا دراز شد وجود مبارک امام  .دستورات خاصي است که ائمه(عليهم السلام) دادند

ستي که به طرف خدا بلند شد هرگز خالي بر فرمود دمي ،ماليدسجاد(سلام االله عليه) اين دست را به صورت مي

ئات و بلايي از اي از سيئهدهد، نبود سيمصلحت بود همان را مي یءدهد اگر همان شيقيناً خدا چيزي مي ،گرددنمي

  ، حضرت فرمود هيچ ممکن نيست!کنداي بر حسنات اضافه مياگر اين بلاها دفع شده بود حسنه ،کندبلاها را دفع مي

  ...پرسش: 

منه  ﴿و رزقَني :فرمود ،چون ارزاق معنوي را وجود مبارک شعيب و امثال شعيب اشاره کردند ،پاسخ: نه، آن هم دارد

گويد اين يک رزق حسني است که به ما دادند و ارزاق خواهد ياد کند ميوقتي از نبوت خود مي ٣؛رِزقاً حسناً﴾

دانند در اصلاً مردان متقي در عين اينکه آسمان و زمين را آيات الهي مي ،ردمعنوي را ذات اقدس الهي فرمود جهتي ندا

اين چه برکتي است؟ فرمود ما  ،اين است که از راه ناشناخته روزي بگيرند آا ها تمام تلاش و کوششتمام اين قسمت

﴿و من يتقِ اللَّه يجْعل وحيد نشستند اما اين مردان با تقوا در کنار سفره که نشستند کنار سفره ت ؛دهيمهمه را روزي مي

                                                
  .٨٨هود، آيه. سوره ٣
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يک وقت  .خيلي بار دارد! اين يعني هميشه مهمان ماست ٤﴿و يرزقْه من حيثُ لا يحتسِب﴾اين  ﴾٭ و يرزقْه لَّه مخَْرجا

کند که از اين ميمشتري ندارد اين خيال  يا است کسي کاسب است تمام چشمش به همين است که امروز مشتري دارد

ام اين است که بروم درِ گويد من وظيفهمي ،خورد! يک وقت است که کسي کاسب است متقي استراه دارد روزي مي

 ،کسب هم بايد بکنم ،همين! من کارم اين است اين بر من واجب است ،مغازه را باز کنم مشتري آمد به او جنس بدهم

﴿و من يتقِ  :گيرندفرمود مردان باتقوا هميشه رزقشان را از دست غيب مي .من اين نيست عائله هم دارم؛ اما روزيِ

﴾سِبتحثُ لا ييح نم قْهزري ا ٭ وجمخَْر ل لَّهعْيج يعني اين هميشه مهمان توحيد است اللَّه.  

وحيد را طي کنيد هميشه از راهي که يک بيان نوراني باز از ائمه(عليهم السلام) رسيده است که شما سعي کنيد که راه ت

فرمود ما  .اين از بيانات نوراني اهل بيت است ٥»منك لما ترجو یكُن لما لَا ترجو أَرج« :اميد نداريد اميدوارتر باشيد

 ،ارتر باشيمبه آن راه نگفته اميدو ،اي هم هستاما يک راه نگفته ؛اي داريم بايد کار انجام بدهيم بشر هستيموظيفه

آن وقت سه تا استدلال کرد  »كُن لما لَا ترجو أَرجی منك لما ترجو« :فرمود از راهي که اميد نداريد اميدوارتر باشيد

از سه آيه: فرمود وجود مبارک موساي کليم در آن شب تار به اميد نار رفت نور نصيبش شد، او که اميد نور نداشت 

نور نصيبش شد. ملکه صبا به اميد مذاکرات حکومت و سلطنت و اينها از  ٦﴾﴿آتيكُم بِشهابٍ قَبس به اميد نار رفت

حره فرعون به اميد جايزه عليه س ٧﴾﴿و أَسلَمت مع سلَيمانَ للَّه رب الْعالَمين :اما اسلام نصيبش شد ؛يمن به کنعان آمد

ما ايمان  ٨؛﴾﴿فَاقْضِ ما أَنت قاضٍکني نصيبشان شد که گفتند هر کاري مياما ايمان  ؛موساي کليم سحاري کردند

 را هاي غيبياما گاهي انسان عمداً عالماً عامداً اين راه ؛هاي غيبي هميشه هستآورديم به خداي موساي کليم. اين راه

                                                
  .٣و٢طلاق، آيات. سوره ٤
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کند در احساس مي ،کند هميشه مهمان خداستاميد انسان حرکت  اگر با اين روحِ ،شودمي ٩﴾﴿فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهم

  .فرمود اين حق است ١٠»بر سر هر سفره بنشستي خدا رزاق بود« :کنار سفره الهي است

   گسترش تفکّر جبری توسط امويان
هاي رجالي ملاحظه شما جريان احنف بن قيس را در اين کتاب .منتها گاهي از همين راه خواستند سوء استفاده کنند

در اين  ،شوداز اين احنف بن قيس به نيکي ياد مي اسد الغابهنف بن قيس به درايت معروف بود در اين اح .کرديد

مردم را جمع کرد  ،مشکلات اقتصادي بود ،کارهاي ربوي بود ،توليدي بودکم ،گراني بود . معاويه يک وقتها البتهبخش

ءٍ ﴿و إِنْ من شي :اد که رزق شما در آسمان و زمين استدمدام براي اينها آيات تحويل مي ،خواست اينها را ساکت کند

داند روزي براي شما فرستاده چرا از اي که خدا مصلحت ميبه اندازه ؛إِلاَّ عندنا خزائنه و ما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ﴾

ها زنيد؟ آن روز هم تفکر جبري را همينه ميها چيست ککنيد؟ اين حرفکنيد؟ چرا از کمبود گله ميله ميگراني گ

 ؛فقيه نامي بود يکحشرش با علي و اولاد علي،  !غريق رحمت کندحاج آقا رضاي همداني را خدا  .ندرداندازي کراه

ها فرمود شما در مسئله طهارت و نجاست جبري .البته قبل از او ديگران گفتند ولي اين توانست اين را خوب بپروراند

نيد اصلاً تفکر جبري را چه کسي ساخت و چه کسي بافت و چه کسي به خورد چه کسي داد؟ اين تفکر اشعري دامي

همه  ،مجبور است ـ معاذااللهـ اميه شروع شد؛ يعني انسان اين تفکر جبري از زمان بني .اش را فراهم کردندرا اينها زمينه

بينيد ابن زياد ملعون در کوفه گفت علی بن حسين را که ينکه ميادهد بدون دخالت انسان. انجام مي کارها را خدا دارد

خدا  ،لشکريان فرستادند ودانست اين مي ،اين نشأت گرفته از تفکر جبري رايج شده دربار معاويه بود ،خدا کُشت

جا آمد، براي ! اين فکر را حالا از کـ معاذاالله ـ خدا کرده استکند هر کاري مي سگويد هر کاين مي ؟!کُشت يعني چه

                                                
  .١٨٧عمران، آيهآل. سوره ٩
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بسياري از معتزله را که به  ،تحکيم نظام اموي ديدند فکر خوبي است، بني العباس هم از اين شيوه مشئومه مدد گرفتند

 ، هر چه هستند اشعريالآن شما سني معتزلي نداريد .اماميه نزديک بودند و آزادانديش بودند اعدام کردند گردن زدند

هاي عباسي بود. غالب هاي داعشيزدن، اين ماندن در اثر آن گردنو جبري است تفکر هم تفکر فخر رازي ،ندهست

اين جبري را گذاشتند. همين معاويه که تفکر جبر را دامن زد  ،زدند، متفکران آزادانديش را گردنمعتزله را گردن زدند

خدا  ـ معاذاالله ـ بن الحسين راو پسرش بيشتر دامن زد و ابن زياد(عليهم من الرحمن ما يستحقون) صريحاً گفت علي 

 ،پخت همين بين اميه بودساخته و دست هافرمود اين !خدا غريق رحمت کندمرحوم حاج آقا رضاي همداني را  ١١کُشت

گوييد جبريه فلان است و فلان است يعني چه؟ اين را حتماً يعني حتماً کتاب شما مي ،داشتچون سلطنت را او نگه مي

اندازي نجاست جبري و تفويضي اين نکته را نگاه کنيد. حالا اين معاويه آمده اين را راه ثطهارت حاج آقا رضا بح

کني: مطلب تو داري مغالطه مي و شد گفت معاويه! اينجا سه مطلب است بلنداحنف بن قيس در بين جمعيت بود  .کرده

يمها در مخزن الهي است ما باور دارها و روزيل اين است که تمام نعمتاو: يش نإِنْ م و﴿﴾هنزائنا خدنمطلب  .ءٍ إِلاَّ ع

اين رزق ماست اين را قبول  ﴿و ننزلُ من الْقُرآن﴾کند دوم آن است که هر چه ذات اقدس الهي مسئلت بداند نازل مي

براي ما فرستاد و تو در  ما را ذات اقدس الهي به اندازه کافي روزيِ .داريم. ما در مطلب سوم با تو درگيري داريم

غرض اين است که . لذا احنف بن قيس را گرفتند ؛ما اشکالمان اين سومي است ،کنيخزينه خودت داري مصرف مي

ءٍ إِلاَّ ﴿و إِنْ من شيل و دوم هيچ مشکلي نداريم گفتند ما درباره مطلب او ،اين تفکرهاي جبري از همان ديرزمان بود

هنزائنا خدنلُومٍ﴿درست است  ﴾ععرٍ مإِلاَّ بِقَد لُهزنما ن درست است اشکال ما در مطلب سوم است که خداي  ﴾و

سبحان به اندازه کافي براي ما فرستاده است و تو در مخزن خودت قرار دادي. اگر روزي روشن بشود که اقتصاد 

ست بلکه عمومي است، فرمود در سوره مبارکه نه دولتي است نه خصوصي است نه خصولتي ا ،اسلامي سرمايه و مال

                                                
  .٢٤١ص ،وقعة الطف. ١١
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درجه اين خون بايد  ٣٦٠يعني اين مدار  ١٢؛﴾﴿كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُمکه ما اموال را فرستاديم » حشر«

اشد سرمايه، همه جاي بدن بگردد، هر کسي که استعداد دارد به اندازه او بگردد، نه اينکه در دست يک گروه خاصي ب

ما  ،فرمود اين حق است .کننداندازي ميزندگي را راه و کنندکنند توليد ميآن وقت همه به اندازه خودشان تجارت مي

و فىِ  ﴿ :فرمود ، حرف احنف بن قيس هم همين بود،ها نرسدمواظب باشيد که به بيگانه ،اين را عادلانه تقسيم کرديم

قُكماءِ رِزما السم ونَ ودوع٭  تبر ض فَوالْأَر اءِ وماين حق است ﴾الس.  

خدا به اندازه  ١٣،يک بيان نوراني سيدنا الاستاد دارد که تقريباً يک صفحه است که رزق و مرزوق همتاي هم هستند 

از اندازه بيش  ،دآن طور نيست که به سطل بريزن ،ها هم به اندازه نياز مردم استفرستد و روزينياز مردم روزي مي

نه يعني اصل رزق  ﴾و إِنه لَحق﴿ :اينکه فرمود .توازن رزق و مرزوق اين حق است ،دريزريزد کمتر از اندازه نمينمي

  .به اندازه نياز بايد نازل بکند حق است ،هست، نه، توازن رزق و مرزوق

کارهاي حالا فرمود  ،فرستدگياه باران مي ز هر بوتهدر بيانات نوراني امام سجاد است که خداي سبحان به اندازه نيا 

کنيم کجا ما راهنمايي مي ١٤؛﴿نسوق الْماءَ إِلَی الْأَرضِ الْجرزِ﴾گاهي هم دارد که  ،نظم است حرفي ديگر استشما بي

ود مبارک امام ريزيم اين قصه الآن من يادم نيست که کجاست! وجها را به دريا ميبعضي از مواقع همين آب ،ببريد

مصلحت آن  کردند و ماندنشتري بود که بايد او را نحر مي ،کردندصادق(سلام االله عليه) با همراهانشان مسافرت مي

آن کسي که در خدمت حضرت بود عرض کرد اينجا روستايي است ما اين شتر را اينجا نحر بکنيم اينها ره  .نبود

عرض کرد آنجا يک  ١٥رفتند بيابان و فرمود حالا اينجا اين شتر را نحر کن .فرمود نه اينجا جاي نحر نيست ،برندمي

اين حيوانات بخورند  ،کنندهايي بودند که اگر شمشير به دستشان برسد کربلا به پا ميفرمود اينها همان ،روستايي بود
                                                

  .٧حشر، آيه. سوره ١٢
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گوشت قرباني بدهيم به کساني که شما بخواهيد ما  ،اندهفرمود اينها از همان قبيل ،هم هستگونه تر از آاست. اين 

  اين هم هست. ،کشندعليه ما شمشير مي

»بودن نزول رزق از خداوند» حق   
خيلي  الميزان اين بيان ،هيچ ممکن نيست ،فرستدغرض اين است که ذات اقدس الهي به اندازه نياز هر بوته باران مي

  .اين است ﴾ه لَحقو إِن﴿همتاي هم هستند: بيان عميقي است، که رزق و مرزوق 

 . يک وقتجهنم هست اين يک بيان است ،يعني شت هست ١٦؛»أَنَّ الْجنةَ حق و أَنَّ النار حق«گوييم مي يک وقت 

گوييم رزق و مرزوق مي ، يک وقتدهد اين حق استيعني خداي سبحان روزي مي ؛»ان الرزق حق« :گوييممي

نه چيزي زائد  ،اين مطلب ديگري است که ايشان در صدد اين بيان هستند تند،هس همسان هما و همت و یمکاف

! است ببينيد چقدر» هود«اين آيه شش سوره مبارکه  ١٧،»لكُلِّ ذي رمقٍ قُوت« ،فرستدکم ميرا فرستد نه چيزي مي

من موظف  ،من استکار داريد فلان خرس قطبي نجس العين است يا حرام گوشت است، اين عائله ه فرمود شما چ

 ١٨﴾اللَّه یإِلاَّ علَ﴿تعبير کرده » علي«با  ﴾و ما من دابة﴿ها را نزنيد فرمود شما اين حرف .هستم روزي او را تأمين کنم

من  نزدتمام مار و عقرب  ،اين عائله من است پرونده دارد ،نجس است باشد ،اين خرس قطبي حرام گوشت است باشد

هاي قطبي هست آن وقت اين خدايي که به فکر خرس م،اينها را خلق کردم بايد روزي آا را بدهمن  ،پرونده دارند

نبودند ما که مشکلي نداشتيم. فرمود اينها عائله من هستند  ١٩﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضل﴿اگر يک عده  ؟!به فکر ما نيست

دهم فرمود من موظف هستم روزي آا مود من روزي آا را مينفر ﴾و ما من دابة﴿شما دست به نظام تکوين نزنيد 

  اين خداست. ﴾اللَّه رِزقُها یإِلاَّ علَ﴿دانم خودم را موظف مي ،را بدهم
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روزي  خواهدکشد يا زمين روزي ميهر کسي نفسي مي »لكُلِّ ذي رمقٍ قُوت«بنابراين فرمود اين حق است؛ يعني 

﴿و في السماءِ رِزقُكُم و ما توعدونَ ٭ فَو رب  :فرمود ،دهمهم و روزي اينها را هم من مياينها را هم من بايد بد

زنيد يک امر شما حرف مي ﴿مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ﴾قسم به خداي آسمان و زمين اين حق است.  ؛السماءِ و الْأَرضِ﴾

فکر کرديد که اين حرف از کجا درآمده؟ مخزني داريد، يک؛  د، يک وقتزنيحرف ميبديهي است براي شما، ولي شما 

بيند که کند، دو؛ به نحو تجلّي است نه به نحو تجافي، اين سه؛ شما فقط مياز آن مخزن در مجاري فم و فک شما ظهور مي

زدن بايد بررسي  زنيد، اما وقتي بررسي کرديد حرف زدند يعني چه! اين سه چهار مطلب را شما در حرفحرف مي

کند مثل اينکه اشک تجافي مي؛ گويدزند معنايش اين نيست که آنچه در ذهن است همان را میکنيد کسي که حرف مي

ور بيايد از کانال دهن طاست آن  شما ور نيست که آن مطالبي که در ذهنطآيد بيرون، اين اشک از شبکه چشم مي

عربي  ،عبري بگوييد ،تازي بگوييد ،کنيد که فارسي بگوييدترسيم مي بگذرد! آن سر جايش هست، بعد در قوه خيال

گذرد. پس حرف زدن شما به نحو کند به دهن شما به نحو تجلّي مياز آنجا عبور مي ،کنيداينها را بررسي مي ،بگوييد

ها و مطالبي که رفتدريجي است مگر شما همه ح ،بلکهتجافي نيست، و اين طور نيست که او از بين برود و دفعي نيست

شما  ؛گوييد؟ روزي شما هم همين طور استکلمه به کلمه مي و توانيد بگوييد يا به تدريجيکجا مي ،در ذهن شماست

کند من هر که نگر باشيد براي چه؟ فرمود براي من تفاوت نميخواهيد آيندهخواهيد حالا ميايد روزي ميامروز زنده

فرمود حواستان جمع  ٢٠﴿يرزقُها و إِياكُم﴾ ،يهو و آهوتچه موش و مور چه طائر و  ،همرا آفريدم بايد روزي او را بد

انداز نيستند مثل آهو، که اهل پس چه آا ،دهممثل موش مثل مور، من روزي مي ؛انداز دارندچه آا که پس !باشد

 .مهاجرين را وادار کرده از مکه به مدينه بيايند ،نوراني همين آيه ﴿يرزقُها و إِياكُم﴾ :دهمها، من روزي ميمرغ ،يهوت

اينها هم با دست  ،دهمکشي من روزي را ميگويد شما روزي را ذخيره نکردي هر جا باشي نفس ميگويند خدا ميمي
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اين  دادندخريد، يک تکه فرش داشتند که اجازه نميداشتند کسي از آا نمي ایمقداري ملک و خانه اينها خالي،

خريد! اينها وقتي اين آيه را شنيدند دادند نه غير منقول را کسي از اينها ميها را اجازه ميها را ببرند، نه منقولمنقول

ها گاهي هزار کيلومتر کمتر يا بيشتر از جايي به جاي ديگر پرواز بينيد اين مرغها شما ميگفتند اين مرغ ،راه افتادند

خرند خانه ما چرا نرويم مدينه؟ نمي ﴿يرزقُها و إِياكُم﴾به همراه ندارند. فرمود هر جايي که  شان را کهروزي ،کنندمي

مقام الهي پيدا  گونهمدينه نشستند و آن  صفوهدهند ندهند! با دست خالي آمدند در ما را اجازه نمي شما را، نخرند! فر

  کردند.

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


